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 افكار مدرس يك قرن پیشتازتر از او بود
	

 :در برگي از يادداشتھاي مدرس ميخوانیم
بزرگان و برگزيدگان جھان،تا زندهاند غريب و تنھايند ولي بعد از مرگ آنان ھمه ادعا ميكنند، كه آشنا، ھم سخن و 

 ھم فكرشان بودهاند. 1
مدرس در زمان حیات خود، اين تنھائي و غربت را كاملاً احساس نموده و در بسیاري از موارد نیز به آن اشاره كرده 

است. در سفر اصفھان كه يكي از سفرھاي تاريخي اوست بديداركنندگان خود در مدرسه چھارباغ كه ھمه از علما و 
 :مشاھیر آن ديارند ميگويد

شما مرا، نه علي (ع) ميدانید كه به حكم وظیفه و اعتقاد خود ھمراھي و ياريم كنید و نه عمر كه براي صلاح و 
 مصلحت روزگار تنھايم نگذاريد. 2

مدرس به خوبي آگاه است كه در میان جامعهي زمان خود، عقیده و كلامش غريب و ناشناخته است، تاريخ ھم اين 
تنھائي و غربت را در تمام زندگي او ميشناسد، اينك ميگوئیم مدرس در تمام دوران حیات خود به معني واقعي 
غريب و تنھا است. بدين معني نیست كه كسي او را از لحاظ ظاھري نميشناسد، او در زندگي دنیوي به تمام 

معني مشھور و معروف است، شھرت جھاني دارد ولي اين شھرت دلیلي بر اين نیست كه او را ميشناختهاند و به 
خاطر ھمین شناخت معروفیت يافته است جامعهاي كه در آن روز گار مدرس را ميشناخت و گرامياش ميداشت 
براي اين بود كه قھرماني رشید و فداكار در جريان مبارزه با ديكتاتوري رضاخان در میان آن ھمه سكوت و ارعاب يافته 

بود، در نظر آنان مدرس تنھا سیاستمداري بود كه با حريف قوي پنجهاي يكاپرچه مينمود كه سیاست و سپاه 
امپراطوري نیرومندي پشتیبان او بود، در حالي كه به خوبي ميدانیم وجود مدرس و نیروي فعاله شگفتانگیز او در 
ھمین يك بعد خلاصه نميشود،تكفردي او در زمینه سیاست دروازهھاي تاريخ را بر روي او گشود و او را وارد دنیاي 

جاودانگيھا نمود و اين خود موجب آن شد كه توانائیھاي منحصر به فرد و وسعت ديدار و در ابعاد ديگر زندگیش 
 :تحتالشعاع فعالیتھاي سیاسي او قرار گیرد

مرد سیاسي بايد جامعیت داشته باشد جامعیت در علومي كه من حیثالمجموع بتواند دنیاي موجود را بشناسد و 
 يك قرن جلوتر از خود به پیش رود. 3

مدرس سیاست را علم ميداند و آن را از علوم نظري ميپندارد براي عقیده و نظر ھر كس ھم ارج و ارزش خاص 
ھمان نظر قائل است ولي اعتقاد دارد در كار سیاست واپسنگري و محدود بودن انديشه و تفكر سیاسي در چھار 
ديواري محیط خويش و مقطع زماني مشخص تنگنظري سیاسي را مينماياند چنان به نظر ميرسد كه مدرس 

اعتقاد دارد سیاستمداري كه تا يك قرن بعد از خود را مورد توجه قرار ميدھد و فعل و انفعالات آن را در نظر ميگیرد 
 :در علم سیاست جامعیت دارد اگر ميگويد

 امروز در مملكت شما من ھیچ دماغي را سراغ ندارم كه در سیاست بالاتر و قويتر از خودم باشد.4
ناظر بر ھمین جريان دقیق فكري او است. براي تفھیم بیشتر فلسفه سیاسي خود در يكي از نطقھاي خويش براي 

 :مجلسیان كه درك سخن و نظراتش برايشان مشكل است به سادگي بیان ميدارد
اگر كاري را بدون تحقیق و از روي شبھه دولت و وزراء انجام دادند. نه تنھا ضرر اساسي براي ما دارد بلكه ضرر كلي 

 براي استقلال و آزادي اولادان ما تا پنجھزار سال بعد دارد. 5
وسعت نظر و ديد مدرس از زمان خود چنان نورآسا ميگذرد كه در انديشه استقلال و آزادي نسلھائي است كه تا 

پنجھزار سال بعد قدم به عرصه وجود ميگذارند، او تنھا نسبت به نسل زمان خود احساس مسئولیت نميكند بلكه 
بار سنگین و توانفرساي دفاع از حقوق فردي و اجتماعي اولادان پنج قرن بعد سرزمینھا را به دوش دارد، درك عمق 

و ژرفاي حیرتانگیز سخن او براي مجلسیان كه رضاخان را پدر ملت و قھرمان نجات كشور ميدانند و در حقیقت 
شعاع ديدشان به انتھاي بیني آنان نرسیده كور ميشود، نه تنھا مشكل است بلكه مطلقاً باور نكردني است و 

غربت و تنھائي او ھم پديده ھمین تفاوت و شكاف بيانتھائي است كه مابین او ھمكاران و اقرانش وجود داد. 
بسیارند كساني كه در میان جمعند ولي در حقیقت تنھا و غريباند نه سخن آنان را كسي ميشود و نه به آواي 
دلشان گوش ميدھد، مدرس سقراطي است كه شوكران او غربت و تنھائي او است، و چه بسیارند بزرگمردان 

قرون و اعصار كه سیاه دست جھل جامعه با تولد افكار و انديشهھاي حیات آفرين و سازندهشان آرام آرام شوكران 
غربت را به جام زندگیشان ميريزد، طبیعي است كه جھل و خودنگري انسانھا ھمیشه با انديشهھاي نوبه ستیزه 

برخاسته و اين ھم مسلم است كه بالاخره مقھور آن شده و پس از سالھا در مقابل آن سر تسلیم فرود آورده است 
ولیكن صاحب و مبدع ھمان انديشه و تفكر زھر غربت را قطره قطره در كام جان ريخته و ھدف ھزاران تیر طعنه و 
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 :شماتت بوده است
ميگويند مدرس ھزار عیب دارد ولي تا ميآيد اين مدرس ھزار عیبي پیدا شود دويست سیصد سال طول ميكشد. 

6 
و عجب اين كه ھزار عیب را كساني به مدرس نسبت ميدادند كه باز بھتر از ديگران اورا ميشناختند يا از ھم 

كسوتان او بودند و يا از ھمكاران پارلماني او وقتي انوارھا، دولتآباديھا، تدينھا، فرخھا، مدرس را ھزار عیبي بدانند 
معلوم است رضاخان و اربابان او چه نوع تفكر و نظري درباره اودادند، براستي تنھائي و غربت بیش از اين ھم 

ميشود مجتھد جامعالشرايطي چون او در سختترين روزھاي پیكار و جانبازيش مورد حمايت حتي يكنفر از علماي 
بزرگ يا متوسط زمان خود قرار نگیرد در حلاي كه ھمه ميدانند ھدف مدرس جز عظمت و حفظ اسلام و آزادگي 

 :انسانھا نیست! سخن او است كه
بنده شخصاً بنا را بر اين گذاشتم كه دو چیز را مطمع نظر قرار دھم: يكي خلاف قانونھائي كه به اصول قوانین 

 مسلمه ميشود، يكي ھم آن چیزھائیكه سیاست بر ميخورد و در آتیه و حالیه به ضرر مملكت است. 7
براستي مدرس جز اين دو كه پاسداري آن را تا پاي جان به عھده گرفته چه ميخواھد،او كه با يكي نان و متري 
كرباس زندگي خود را بر حصیر فرسودهاي ميگذراند و حتي فرزندانش از حداقل معونه طبیعي محرومند و حتي 

حقوقدوره نمايندگي خود را به مؤسسات امور خیريه ميبخشد، چه ميخواھد؟ و تاريخ چگونه پاسخگوي اين سؤال 
است. در گزارش ارباب كیخسرو رئیس اداره مباشرت مجلس بند ھفتم جلسه 12 ربیعالثاني 1333 دوره سوم 

 :ميخوانیم
ھفتم ـ مبلغ نھصد و پنجاه و پنج تومان و نه ریال بابت حقوق آقا سیدحسن مدرس در صندوق اداره مباشرت مجلس 

مانده بود كه تصرف نميفرمودند و در تاريخ بیست و دوم ربیعآلثاني 1332 حواله فرمودند توسط آقايان میرزا 
 محمدصادق طباطبائي و حاجامینالضرب به عنوان شركتخیريه پرورش پرداخت شود و پرداخت شد. 8

افكار و انديشه مدرس درست بخاطر ھمین كه پشتیاز و قرني جلوتر از زمان اوست علت اصلي غربت و تنھائي او را 
موجب ميگردد و يكي از نمايندگان در جلسه علني مجلس به او ميگويد سید به جدت فساد ميكني و اين 

 :درست رد زماني است كه مدرس اظھار ميدارد
عیب بزرگ و كلي اين بودجه اين است كه در آن ھزينه تأسیس ھواپیما و كارخانه ساختن آن در نظر گرفته نشده، 
جنگھا دارد از زمین به ھوا ميرود و مملكتي كه در فكر تأسیس كارخانه ھواپیماسازي نباشد موجوديت آن در خطر 

 است حتي اداره پست ما ھم بايد براي حمل امانات و محمولات خود مجھز به ھواپیما گردد. 9
بايد انصاف داد كه آيا كسي كه نماينده مجلس است و مدرس اين چنین را محكوم به ايجاد فساد ميكند اصولاً حرف 
و مقصد او را ميفھمد؟ گوينده جملهي «سید به جدت فساد ميكني» تقصیري ندارد او تا انتھاي انگشت پاي خود 
را بیشتر نميبیند، شعاع ديدش از چھارچوبه خشك محیط افكار خود جلوتر نميرود مقصر اصلي خود مدرس است 
كه پرتو نگاه او قرون و اعصار را ميشكافد و دنیائي را مينگرد كه 70 سال بعد و ھم اكنون ما شاھد و ناظر آنیم و 
بارھا ھواپیماھاي د شمن شب و روز بر سر ما بمب ريختهاند، حالا ما سخن مدرس را در آنروز با اعجاب و شگفتي 

مينگريم و آن نماينده تصور چنین زماني برايش محال بوده است، مدرس فرزند قرون و اعصار بعد از خويش بود و 
ديگران زائیده زمان و مكان محدود به خود ميبودند، تفاوت او و ديگر كسان زمانش ھمین است و طبعاً چنین كساني 
در چنان عجیب و غريب است اگرما ھم با ھمین لباس و ظاھر و باطن فعلي در زمان خواجه تاجدار ميبوديم طبیعي 

 .است كه در غربت و تنھائي ميمرديم و يا مردم آن روزگار قتل ما را واجب ميشمردند
از طرفي اصالت و ارزش خارقالعادهاي كه مدرس به مردم و ملت ميدھد آن ھم در زماني كه ھنوز حكومت فئودالي 

و اشرافیت حاكم و قادر است وجود او را در میان طبقات اشراف اعجابانگیز و نگران كننده مينمايد، مجتھد طراز 
اولي و نماينده مبرزي كه در يك اطاق محقر زندگي ميكند و با پیراھني از كرباس پاي پیاده به كار سیاست، درس، 

تألیف، كشاورزي، معماري و ... ميپردازد و يكباره از اندروني و بیروني و ما به ازاء آن صرفنظر نموده يك لاقبا ھمزانو و 
ھمدرد مردمي استكه ھمه رنجھا ود رھا را تا عمق جسم و جان خود احساس ميكنند مشخص استكه براي 

دولهھا و سطنهھا نميتواند قابل قبول باشد كدامیك از طبقاتي كه مدرس در ذيل نام برده است ميتوانند سخن 
 :شلاقگونه او را بشوند و چون خم مينجوشند ملاحظه كنید

تمام اين مقامات كه از سلسلهھاي مختلف ھستند از شاه و رئیسالوزراء و نمايندگان پارلمان، و حجتالاسلام، تمام 
اينھا نوكر خلقند، يكي اسمش شاه است يكي ھم رئیسالوزرائ، تمام اينھا بايد نوكري مردم را بكنند من ميگويم 

 پیغمبران خدا ھم كه از ھمه بھترند نوكر خلقند آنان را خدا براي خلقش فرستاده است. 10
باور كنید بندهاي كه بیش از ھمه جدم را ميشناسم و سيو پنج سال ھم درباره او تحقیق و بررسي و كتاب ور 

ساله نوشتها م باز ھم از بیان مدرس مخصوصاً مورد آخري (پیغمبران نوكر خلقاند) بدنم ميلرزد و اين ھمه شجاعت 
ادبي و شھور و شھامت او برايم ھزاران مسئله ايجاد ميكند آن ھم بعد از ھفتاد سال پیشرفت علم و تمدن و 

روشن شدن بسیاري از مسائل گوناگون بحث انگیز ولي او ميداند چه ميگويد مجتھد و صاحب نظر است و يك 
دوره كتابھايش در زمینه اصول و نظرات فقھي دلیل عظمت مقام فقاھت او است. مدرس خود به خوبي ميداند و 

آگاه است كه براي درك مفاھیم و نظارتش بايد جامعه خويش را به سرعت به سطوح عالي فرھنگ و شعور 
سیاسي اجتماعي برساند در اين مورد ھم تكیه بر ترقي و تعالي معارف كشور دارد، توسعه حساب شده مؤسسات 
تعلیم و تربیت را ملاك رشد فكر و انديشه جامعه ميداند و تنھا به علومي كه تا آن زمان متداول و در مدارس قديم و 

جديد تدريس ميشده اكتفا نميكند، برخورداري و آموختن علوم را در ھر زمینهاي و از ھر كجا باشد توصیه و 
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 :سفارش ميكند. ميگويد
 .معارف يك ركن اعظمش دارالترجمه است

سال است كه ميشنويم از ايران ميروند به اروپا و درس ميخوانند، دكتر ميشوند، دكتر يعني مجتھد، يعني  40
اين شخص رفته و اين علوم را تحصیل كرده و يك قوه استنباط در آن علم پیدا كرده، پس دكتر يعني مجتھد، يعني 

كسي كه ميتواند خدش تصنیف و تألیف كند،چرا اينان كتبي كه در آنجا خواندهاند، اينجا ترجمه و منتشرنميكنند كه 
اولاد ايراني محتاج نباشد،بايد وزير معارف كتبي كه راجع به علوم و فنون است جمع كند علمائي را كه در آن رشته 

استاد و تخصص دارند دعوت نمايد و آن كتب را ترجمه نمايند تا علومي كه محل احتیاج ما است و به وسیله آن 
 مملكت رو به آباداني ميرود منتشر شود. 11

مكرر اين مطلب را عرض كردهام، بايد تمام علوم و فنوني كه به سوي مملكت جلب ميشود و ما بدان نیازمنديم به 
لسان اھل اين مملكت ترجمه شود و عمومیت پیدا كند، تا در اين مملكت دارالترجمه تأسیس نشود و علوم و فنون و 
صنايعي را كه محل احتیاج ما است ترجمه نكند مملكت اصلاح نميشود بلكه مالیه مملكت ميرود، اخلاق مملكت 

ميرود، ادبیات مملكت ميرود اين وظیفه وزارت معارف است كه بايد انجام دھد ولو اينكه ھزينه آن ھم بسیار 
 سنگین باشد. 12

بسیاري از شرح حالنگاران و خاطرهنويسان مدرس را انساني پاكباز و صادق ولي جاهطلب و بيھدف تصور نمودهاند، 
تصويري كه اين گروه از مدرس به دست ميد ھند قھرمان فداكاري است كه بدون ھدف خود را به آب و آتش ميزند 

و به تنھائي با ھر جرياني كه طبق عقیده او نیست پیكار ميكند، اگر مخالفین و دشمنان سرسخت او لحظهاي با 
نظراتش ھمراه و ھماھنگ گردند تمام بديھايشان را ميبخشد. در خاطرات سیدمھدي فرخ (معتصمالسلطنه) چنین 

 :ميخوانیم
مدرس مردي بود به غايت دلیر، با شھامت، پرجرأت و بيباك سخنان او آتشین بود، وقتي در پشت تريبون مجلس، با 
ژستھاي بخصوصش سخن ميگفت، مخالفین او نیز ساعتھا در پاي خطابه او مينشستند و خسته نميشدند اما 

يك چنین مرد بزرگوار و دلیري پايبند اصول و يا از لحاظ عقیده متكي به يك ايدئولوژي واحدي نبود، او تشنهي قدرت 
بود و براي رسیدن به قدرت مدام به آب و آتش ميزد، او علناً  ميگفت كه ھر كس جز او بینديشد و جز فكر او فكري 

 داشته باشد اشتباه كرده و به خطا رفته است فكر او چه بود؟
 .ھیچ، به خدا ھیچ، بھر چیز و به ھر كس كه شما و من معتقديم ھیچ، او برنامه و نقشه معیني نداشت

گذشته از اينكه در ھمین مقاله ما نگاھي كوتاه به اھداف و نقطه نظرات مدرس در پارهاي از مواردنموديمبايد اين 
تنقید اندرتحمید را كمي مورد بررسي قرار دھیم تا براستي غربت و تنھائي مدرس بھتر و بیشتر شناخته شود، 

خاطرهنويس ميگويد مدرس پايبند اصول و ايدئولوژي معیني نبود، اگر اسلام را بزعم فرخ ايدئولوژي و استقلال و 
آزادي انسانھارا اصول ھستي ندانیم و تنھا ضرب بازي و زد و بندھاي سیاسي را مورد نظرو اصل مسلم سیاست 

قرار دھیم ممكن است اظھار نظر مرحوم فرخ در بعد ديگر نويسنده با ديگران عصر طلائي را بپذيريم و اگر توجه كنیم 
كه خاطرهنويس (فرخ)يكي از عوامل كودتاي 1299 و يار كاخ سیدضیاءالدين و رضاخان است منظور از بيھدفي 

مدرس از نظر او برايمان كاملاً روشن ميگردد، فرخ در مجلس نقطه مقابل مدرس و يك دوره ھم اعتبارنامهاش با 
مخالفت مدرس روبرو و رد ميشود لذا از نظر او كساني پايبند اصول و داراي ھدفند كه رضاخان را باني و ناجي 

ايران و ملت آن بدانند و غیر آنان ھمه بيھدفاند، بديھي است كه در اين چنین دنیاي فكرو انديشه اي كه مدرس و 
اساس و تشكیلات ديكتاتوري را مورد حمله قرار ميدھد و از آزادي و استقلال و علوم و فنون آينده ملت و سرزمین 
خود سخن ميگويد آنچنان قلمداد ميشودكه ملاحظه نموديم در دوران تسلط كامل سیاست امپراطوري انگلستان 

 :به وسیله عامل پرقدرت خود رضاخان بر ايران اگر كسي بگويد
تمايل سیاستھا براي ما مضر است، عرض من متوجه شرق و غرب و شمال و جنوب است، ايراني مسلمان بايد 

 .مسلمان و ايراني باشد. ايراني بايد خودش ايراني و سیاستش ھم ايراني باشد
ن چنین كسي كه عاليترين اھداف انساني و مخصوصاً ايراني را به ھمین سادگي و سلاست و استحكام بیان 
ميدارد، بيھدف جلوه ميكند، و كساني صاحب ھدف خواھند بود كه دنبالهرو حركتي باشند كه گام اول آن را 

سیدضیاء برداشته و رضاخان ادامهاش را به عھده گرفته است و چون ھمه نمايندگان بعد از كودتا راھي ھمین 
مسیرند مدرس غريب و تنھا است. در اينجا براي نمونهھاي زندهاي از اھداف مدرس را در دوران زندگي سیاسي 

اجتماعي او داشته باشیم و خصوصاً تطبیق و مقايسهاي مطمئن و علمي از فعالیتھا و نظراتش را به سادگي مورد 
دقت و بررسي قرار دھیم شماري از كار تحقیقي نويني را كه با استفاده از علم آمار بر روي سخنان مدرس در ادوار 

پنجگانه مجلس شراي ملي انجام گرفته است خاطرنشان ميسازيم بديھي است كه منظور از بررسي آماري 
 .استفاده از تكنیكھا و ابزار و روشھاي متداول و مورد قبول علم آمار ميباشد

جمعآوري اطلاعات ما براساس صورت جلسات مجلس شوراي ملي دوره دوم تا ششم و معیار استخراج اطلاعات 
آماري ھم به صورت سرشماري و ھم نمونهاي مسئله مورد نظر است. كوتاه سخن اينكه ميخواھیم بدانیم مثلاً 

دردوره ششم توزيع زماني نطقھاي مدرس و شناخت نقاط تأكید و نظرات نويني كه او در طي دوره نمايندگي عنوان 
ميكند تا چه اندازه پراكنده و فراگیر است و اينكه گفتهايم مدرس مرد روزگار است تا چه حد ميتواند با توجه به 
نقطه نظراتش به اثبات رسد، تشريح كامل اين تحقیق آماري و نتايج حاصله از آن را به طور دقیق به وقت ديگري 

ميگذاريم و امید داريم موفق به انتشار آن گرديم ولي براي آن كه در اين مقال اھداف و وسعت نظرات اين بزرگ مرد 
تاريخ را تا اندازهاي روشن نموده باشیم خاطرنشان ميسازيم كه: جدول ذيل يك نمونهگیري تقريبي از فعالیتھاي 
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سیاسي مدرس در جلسات رسمي و علني مجلس شوراي ملي است بدون محاسبه ساعاتي كه با عنوان عضو 
 .كمیسیون و گاھي رياست كمیسیون (عدلیه) در مجلس حضور داشته است

 تعداد كل جلسات علني مجلس شوراي ملي 2 تا 6
1100 

 متوسط مدت جلسات بر حسب ساعت
2200 

 تعداد جلساتي كه مدرس شركت داشته
830 

 تعداد متوسط ساعاتي كه مدرس حضور داشته
1660 

 تعداد ساعاتي كه مدرس صحبت كرده
32/137 

 درصد ساعاتي كه مدرس صحبت كرده
32/8% 

لازم به توضیح است كه از 270 جلسهاي كه مدرس در مذاكرات علني مجلس شوراي ملي حضور نداشته، 200 
جلسه آن مربوط به دوره دوم از زمان افتتاح است كه او در اصفھان بوده و نماينده طارز اول علما گرديده است و تا 

ھنگامي كه به تھران رسیده ماھھا به طول انجامیده است 70 جلسه ديگر غیبت او به علت يك سفر به اصفھان و 
 .بستري بودن در بیمارستان به علت عارضه ذاتالريه و ترور مشھور او ميباشد

چنانكه از جدول فوق كه طبعاً از بررسي ھزارھا صفحه مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي از دوره دوم تا ششم 
به دست آمده و ميتواند تقريبي تا 85% درصد مطمئن و لذا فعلاً كاري صددرصد دقیق نباشد، مشخص ميگردد از 
ھر يكصد ساعت جلسات مجلس 8 ساعت و 32 دقیقه آن را مدرس در حال سخن گفتن و نطق و بیان بوده است. 

 .گمان ما اين است كه در تاريخ پارلمانھاي دنیا فعالیتي اين چنین فشرده نادر و بيسابقه است
حالا بررسي كنیم كه اين مرد نادرا لوجود در سخنان خود بر چه مواضع و نقطه نظراتي تكیه داشته است اگر 

بخواھیم سرفصل كلیه مباحث و نظرات او را در پنج دوره نمايندگياش عنوان كنیم حتي به طور فھرستگونه به 
قدري مفصل ميگردد كه از حوصله اين مقاله خارج است ولي براي نمونه يكصد و پنجاه جلسه از دوره ششم را كه 

مدرس كاملاً محدود و در مجلس كمتر اجازه سخن گفتن به او ميدادهاند بررسي ميكنیم تا مشخص شود كه آيا به 
تحقیق ھدف و اصولي را كه او مورد نظر داشته و ھمواره بر مجموعه آن تكیه ميكرده چه بوده است؟ و آيا چنین 

كسي را ميتوان انساني بيھدف و بدون برنامه قلمداد نمود از طرف ديگر با ارائه سرفصلھاي و موضوعھاي سخنان 
او زمینهاي براي شناخت افكار و انديشهھايش نیز فراھم ميشود و آناني را كه ميخواھند درباره شخصیت واقعي 
او مطالعه و تحقیق نمايند و ابعاد مختلف و متنوع سخنانش را آشكار سازند ميتوانند كوتاه راھي را كه بدينوسیله 

ايجاد گرديده در پیش گیرند. شايد بیان اين نكته لازم باشد كه صورت مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي ملي از 
جلسه 1 تا 36 در آرشیو كتابخانه مجلس پیدا نبود و در دسترس ما قرار نگرفت در روزگاري كه به جمع و تدوين 

سخنان و نطقھاي مدرس مشغول بوديم و با شتابزدگي و زحمات توانفرسائي موفق گشتیم اين مجموعه را كامل 
نموده آماده چاپ و انتشار نمائیم صورت مذاكرات مجلس را از جلسه 12 تا 21 آن به خط اصلي پیدا شد ولي وقتي 

كه ما بتوانیم طبق روش تحقیقاتي خود از آن بھره گیريم در اختیار ما نبود، لذا ھمانطوري كه ملاحظه ميشود 
عناوين و سرفصلھاي بیانات مدرس را از جلسه 50 تا 150 انتخاب نمودهايم و حقیقت آنچه استخراج گشته از يكصد 

 .جلسه علني مجلس شوراي ملي دوره ششم است
 

 سرفصل و موضوع سخنان مدرس از جلسه 50 تا 150 مجلس شوراي ملي دوره ششم
 موضوع مورد بحث شماره جلسه

 نقش مردم در عمران و آبادي كشور 50
 ايجاد كارخانه با سرمايه مردم و نظارت دولت 54
 تعیین حدود و میزان قروض دولت به اشخاص 54

 برنامه كار دولتھا 63
 آزادي فكر و انديشه 64

 اختیارات دولتھا 64
 ايجاد راهآھن 65

 راهآھن و نقش آن در اقتصاد 65
 موضوع مورد بحث شماره جلسه

 حفظ و حراست سرمايهھاي مملكت 65
 نگھداري راهآھن به وسیله متخصصین و تربیت متخصص 65

 تربیت متخصص بانكداري براي استفاده در بانكھا 71
 ارزش عالم با عمل 76
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 شرافت و ارزش پول 79
 ايجاد مدارس ابتدائي و متوسطه در روستاھا 79

 تخصیص 5% بودجه معارف براي مدارس روستائي 79
 ايجاد كلاس سوادآموزي بزرگسالان (اكابر) 79

 تعیین اشل (رتبه كارمندان) و تعیین میزان حقوق آنان 79
 ايجاد جنگل ـ تبديل اراضي باير به جنگل 87

 آزادي گفتار 87
 اولويت بكارگیري متخصصین ايراني 91

 ارزش دادن به علم و تخصص ايرانيھا 91
 علل خانهنشیني صاحبنظران و دانشمندان و متخصصین ايراني 91

 قروض خارجي 93
 شرايط قروض و نفي قرضه از دول خارجي 97

 تلگراف و تلفن دريائي 99
 توجه به زبان و ادب فارسي 99

 عدم تمركز پزشكان در مركز و وزارتخانهھا 99
 كاركردن به طور استاژ 99

 منابع سیاسي ـ اقتصادي تلگراف و بيسیم 99
 سفرا و مأمورين ايران در خارج 109

 وزارت امور خارجه و روابط با دول خارجه 109
 وطنخواھي ايران 115

 تطبیق جمع و خرج مملكت 115
 اصلاح و توسعه امور تجارت 115
 اھتمام در ترويج كشاورزي 115
 اصلاح و توسعه امور تجارت 115
 اھتمام در ترويج كشاورزي 115
 تكثیر محصولات قابل صدور 115
 تسھیلات در مورد ترانزيت 115

 ازدياد محصوص پنبه و ابريشم 115
 تأسیس بانك رھني 115

 دادن امتیازات معادن به اھالي ايران 115
 پست و ھواپیمائي 115

 بستن سدھا 115
 خلع سلاح عمومي 115

 
 موضوع مورد بحث شماره جلسه

 استفاده از امتعه وطني 115
 توسعه فلاحت و جنگل 118

 بھرهگیري از صاحبنظران 119
 تھیه خانه و مسكن مناسب و قابل سكونت براي ـ 121

 روستائیان و جنگل نشینان 
 قدرت ملت و حاكمیت دولت 126

 احترام به مالكیت 129
 تعطیلات مجلس و مخالفت با آن 129

 كار و تخصص 137
 جوانان و علم و صنعت 137

 قانون 141
 شھرداري و برق و روشنائي 141

 شھرداري و شھرسازي (نقشه شھرھا) 142
 شھرداريـ انجمن شھر، انتخاب اعضاء انجمن شھر 142

 عايدات شھرداري ـ عوارض ـ گمركات ـ صادرات ـ واردات 142
 ايرانیان خارج از كشور 145

 تشويق ايرانیان به بازگشت به وطن 145
 دين و شرافت ـحیثیت و آزادي 145
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 كارمزديـكار مجاني 146
 تأمین آب آشامیدني تھران 147

 مسئله بودجه ـ مالیه ـ دولت 149 ـ 150
 

با توجه به تنوعو تراكم موضوع در مباحث، مدرس در اين يكصد جلسه از دوره ششم معیاري دقیق به دست 
ميآوريم كه در 730 جلسه ديگري كه در ادوار مجلس شركت داشته چه مسائل مھمي را از قبیل ـھواپیمائي، 

مدرسه علوم سیاسي ـ قانون تشكیلات عدلیه ـ نظام آموزشي قشون (ارتش) ايجاد شبكهھاي آبرساني در سراسر 
كشور حدود و مرزھاي مملكت ـ سیاست و سیاستگذاري و .... مورد بحث و اظھار نظر قرار داده و براي ھر كدام 

طي شرح و بسطي مفصل و مستدل كوشش نموده است كه ملت و نمايندگان را به وظیفه مھمي كه بعھده دارند 
 .آگاه ساخته و دولتھا را بیدار و ھشیار سازد كه در انديشه آينده مملكت و ملت ايران باشند

استیضاح مدرس ازدولت مستوفي الممالك مرد پاكدامن و بزرگوار ايران دلیل روشني بر اين جريان فكري او است، كه 
در نطق تاريخي فلسفي خود اصولي را مطرح ميكند كه اگر دولتھا پايه و اساس برنامه خود را بر آن مينھادند 

شايد نیم قرن بار سنگین و كشنده ديكتاتوري رضاخان و اعقابش را بر دوش ناتوان خود نميكشیدند، و بقول او 
گرفتار مشروطه رسیده و وكلاي نرسیده نميشدند، آزادي و ارزشھاي انساني را به معني واقعي خود احساس و 
لمس ميكردند و چه وصفالحال اوست كلماتي كه بر برگي زرد و رنگ پريده نقش بسته: و آخرين ورقھاي متعدد 

 .يادداشتھايش را تشكیل ميدھد
تاريخ نقش بسیار مھمي به عھده دارد و آن اين است كه مردان بزرگ و نوابغي را كه در زمان حیاتشان غريب و تنھا 

 .بودهاند پس از مرگ با نسلھاي آينده آشنا و دوست نمايد
در پايان اين گفتار بايد به اين مھم نیز اشاره كنم كه اگر بنابر آن است كه مدرس الگوي مردان علم و عمل قرار گیرد و 

اگر براستي تاريخ سرزمین ما او را برازنده اين عظمت ميشناسد، بايد افكار و انديشهھاي او در تمام ابعادي كه 
نقطه نظراتش را تشكیل ميدھد به وسیله محققین توانا جمعآوري و طبقهبندي شود و مشخص گردد نظرات او در 

زمینهھاي اداره جامعه و ترقي و تعالي انسانھا تا چه اندازه قابل اجرا است و از آنچه ميتوان در حال حاضر به مرحله 
اجرا درآورد و تضمین كننده سعادت و سلامت انسانھاست كدام است و آن قسمت كه بايد دراز مدت عملي گردد 

چگونه بايد در دست اجرا قرار گیرد. و اصولاً تا چه اندازه فلسفه قدرت و حاكمیت مطابق عقیده او تاكنون عملي 
گشته و يا در دست انجام ميباشد بايد ديد آيا واقعاً میسر است كه دين و سیاست را به گونهاي تلفیق و ھماھنگ 

سازيم كه ھیچكدام موجب تضعیف ديگري نگشته و توأمان عامل محرك ملل به سوي توسعه و پیشرفت و ھمگام 
ترقي و تعالي ملت گردد و آيا به راستي فلسفه موازنه عدمي و وجودي او به ھمان معني و مفھومي كه او ارائه 
ميدھد قابل اجرا ھست يا نه؟ او براي ھر مسئلهاي از مسائل و مشكلات زندگي راهحلي ارائه داده و مخصوصاً 
وظايف حكومت و اداره كنندگان جامعه را به خوبي مشخص و معین نموده است، بنابراين حالا كه طبق مقتضیات 
زمان فرصتھاي مناسبي به دست آمده تا بتوانیم اين شخصیت بزرگ تاريخ سرزمین خود و نابغه جھان اسلام را 

بشناسیم عاليترين راھي كه ما را به اين منظور و مقصود ميرساند شناخت كامل تفكر و انديشه او است، تا 
برايمان میسر گردد مدرس واقعي را به ھمان صورت و راه و روشي كه داشته بشناسیم و به جامعه خود معرفي 
نمائیم و گرنه با صدھا كتاب و نطق و خطابه و عكس و تفصیلات به شناخت او موفق نخواھیم شد و او ھمچنان 

 .غريب و تنھا خواھد ماند

 مآخذ

ادداشتھاي خصوصي مدرسنقل از ي .1  

حسین مدرس (خواھرزاده مدرس) و كتاب مدرس شھید نابغه ملي ايران نوشته از سلسله خاطرات دكتر محمد .2

 .علي مدرسي

1نقل از مآخذ شماره  .3 . 

اي از نطق مشھور مدرس در مجلس چھارمجمله .4 . 

ششم دوره 1333شعبان  13روز شنبه  52مذاكرات مجلس شوراي ملي جلسه  .5 . 

 مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره ششم نطق معروف مدرس در مورد كابینه مخبرالسلطنه ھدايت .6

دوره سوم 1339ذيقعده  22شنبه پنج 4مذاكرات مجلس شوراي ملي جلسه  .7 . 

دوره سوم 133شنبه روز پنج 4گزارش مالي اداره مباشرت مجلس شوراي ملي در جلسه  .8 . 

يخي مدرس در مجلس پنجم به اختصار درباره بودجه ارتشاي از نطق تارقطعه .9 . 

دوره سوم 1340صفر  16( 1300شنبه پنجم میزان روز سه 31مذاكرات مجلس شوراي ملي جلسه  .10 ) 
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دوره سوم) جناب آقاي  1300میزان  30( 1340صفر  21روز يكشنبه  33مذاكرات مجلس شوراي ملي جلسه  .11

30میزان درست باشد نه  10رسد تاريخ ساجدي به نظر مي . 

، انتشارات امیركبیر12السلطنه) جلد اول و دوم، صفحه مھدي فرخ (معتصمخاطرات سید 10مآخذ شماره  .12 . 

»:منبع 1371نشريه بنیاد تاريخ انقلاب اسلامي، سال ھفتم، پايیز » ياد  

بار نمایش داده شده است 2042این مطلب تاکنون  . 
	


